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گروه دیپلماسی: ســخنگوی وزارت خارجه در نشست 
هفتگــی خود بــا خبرنــگاران رســانه های داخلی و 
خارجی که به خاطر شــیوع گســترده کرونا در کشــور 
به صورت آنلاین برگزار شــده بود، دربــاره وضعیت و 

چشم انداز برجام صحبت کرد، گزارشی...

گــروه دیپلماســی: محمدجواد ظریف، یکشنبه شــب 
در نشستی که در شــبکه اجتماعی کلاب هاوس برای 
تقدیر از عملکرد و بررســی کارنامه او در هشــت سال 
گذشته برگزار شــد، درباره عملکرد خود و همکارانش 

در دولت، مذاکرات هسته ای، ماجرای فایل...

بعضی تفکرات ما بر اساس 
پارادایم های بی معناست

گزینه های مختلفی در صورت 
شکست مذاکرات وین وجود دارد

ظریف در کلاب هاوس: سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری

 متن و حواشی اجلاس بغداد

اجلاس بغداد و حضور نســبتا 
چشــمگیر رهبران و مقامات ارشد 
جهــان گامــی مهــم و موفقیتی 
دیپلماتیک برای عراق بود. کشوری 
که به تازگــی از زیر بــار چند دهه 

جنگ، اشــغال و تهدید ویرانگر داعــش بیرون آمده، 
توانســت با جمع کردن ســران و مقامات ارشــد چند 
کشور و نمایشی از امنیت و ثبات، آمادگی خود را برای 
بازگشــت به ایفای نقش در منطقــه و جهان مطرح 
کند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، عبدالفتاح 
السیســی رئیس جمهور مصر، تمیم بن حمد آل ثانی 
امیر قطر، عبداالله دوم پادشاه اردن، صباح خالد الصباح 
نخســت وزیر کویت، محمد بن راشد آل مکتوم معاون 
رئیس امــارات عربی متحده، مولود چــاووش اوغلو 
وزیر امور خارجه ترکیه، فیصل بن فرحان وزیر خارجه 
ســعودی و حســین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه 
جمهوری اســلامی ایران، ازجمله شرکت کنندگان در 
این اجلاس بودند . با توجه به مشــکلات امنیتی عراق، 
برگزاری این نشســت دستاورد دیپلماتیک بزرگی برای 
عراق و نخســت وزیر آن بود و پیامــی هم به جهان و 
منطقه داشت؛ گذر عراق از دوره ناامنی و اطمینان به 
جهان در عرصه سیاسی و اقتصادی این کشور. در این 
نشســت نیز مانند هر اجلاس بین المللی دیگر، هر یک 
از مقامات شــرکت کننده در پی دستاوردی برای کشور 
متبوع خود بودند. الکاظمی در این ابتکار ســه هدف 

را دنبال می کرد:
اول، حفــظ موقعیت خود در داخل عراق با توجه 

به انتخابات پیش رو
دوم، تــلاش بــرای کنــار نگه داشــتن عــراق از 

رقابت های منطقه ای بین ایران و عربستان
ســوم، جذب کمک ها و مشارکت کشــورها برای 

بازسازی کشور.
عراق به درســتی تشخیص داده که باید کشورش را 
از حوزه رقابت دو قدرت رقیب منطقه ایران و عربستان 
خارج کند. بــا غرب و به ویژه آمریکا رابطه حســنه ای 
داشته باشــد و دیگر کشورهای جهان را برای حضور و 
سرمایه گذاری در عراق تشویق کند. بهبود روابط ایران و 
عربســتان تا  حدودی تأمین کننده امنیت در عراق است 
که شــرط لازم برای توسعه اســت. اینکه می گویم «تا 
حدودی» به این دلیل اســت که تکثر قومی و مذهبی 
عراق و ضعف دولت مرکزی، به ناچار اقلیت های قومی 
و مذهبی را به کشــورهای پیرامونی وابســته می کند. 
واکاوی انگیزه حضور سران و مقامات شرکت کننده در 
این اجلاس  نمایانگر اهداف متفاوت آنان در این اجلاس 
و نوعا مرتبط با منافع آن کشور و اخذ امتیازهای سیاسی 
و اقتصادی از عراق پس از جنگ است. نفت اصلی ترین 
مزیــت عراق و پروژه های عظیم مرتبط با بازســازی در 
زمره مهم ترین دلیل مشارکت رهبران کشورهای جهان 
در این نشســت بود. عراق برای خروج از وضع بحرانی 
کنونــی و قرار گرفتــن در ریل توســعه نیازمند حضور 
شرکت های جهان تقریبا در تمام زمینه هاست. حضور 
امانوئل مکرون که خود در برگزاری این نشســت نقش 
مهمی ایفا کرد، در وهله اول تحکیم موقعیت فرانسه 
در شــرایط خروج آمریکا از این کشور است. همچنین 
گفته می شــود توتال ســهم قابل توجهی را در توسعه 
یکی از بزرگ ترین میادین نفتی به دســت خواهد آورد. 
فرانســه به دلیل عدم مشــارکت در ائتلاف جهانی به 
رهبری آمریکا در تهاجم به عراق به طور عامدانه ای از 
حضور در فرصت های اقتصادی این کشــور به ویژه در 
حوزه نفت کنار گذاشته شد و به هیچ یک از شرکت های 
فرانســه اجازه مشارکت در پروژه های متعدد و توسعه 
میادین نفت داده نشــد. مکرون با بهره گیری از شرایط 
به وجودآمده جدید، در صدد گرفتن ســهم کشورش از 
پروژه های عراق اســت. ترکیه به عنوان قدرتی نوظهور 
در اقتصاد و بلندپروازی جاه طلبانه در دیپلماســی، در 
پی گرفتن امتیازهایی برای حضور شــرکت های خود و 
همچنین رایزنی برای مشکلات امنیتی در مسئله اکراد 
و برنامه های جاه طلبانه در منطقه است. برای کویت، 
عربســتان و مصر علاوه بر انگیزه های اقتصادی، آینده 
عــراق و بازگرداندن آن به جمع اعراب و فاصله گرفتن 
از ایــران هدف سیاســی مهمی اســت. بــرای ایران و 
عربســتان به عنــوان دو بازیگر اصلــی و قدرتمند در 
امنیت منطقه ای، این نشســت می توانست از اهمیت 

فوق العاده ای برخوردار باشد. 

سرمقاله

جاوید قربان اوغلى
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حرف اول

جهانی بنشسته در گوشه ای

آقای حکیمی رفت؛ اصلا انگار اثاث کشــیده باشد 
از این خانه بــه خانه ای دیگر؛ بی تشــویش. اینکه 
می گویند فلانی به ســرای باقی شــتافت، شتاب به 
ســودای بقا در دیاری دیگر، به حال او موافق نبود؟ 
نشانه اش همین که آدمی مثل او کوله بار ماندنش 
در خور رفتن باشــد، اورسی  های پاشنه خوابیده اش 
جفت دم در، کلاهش روی سر و عصایش زیر بغل. 
بعد این رفتن، همه بی ســابقه ماتمی شدند. انگار 
نفســی حبس شــده بود و فریادی خفه در گلو که 
منتظر بود تا آتش افشان برآید. حکیمی چنان فراگیر 
بر صفحات نخســت نشست که اگر کسی تازه پا به 
میدان مشــاهده گذاشته باشــد، گمان می برد او در 
میان مخاطبان چهره ای محبــوب و نام دار، یا مؤثر 
و جنجالی بوده اســت. انــگار اثرش از دیرباز نقش  
همین اوراق بوده اســت. از آنها بوده اســت که هر 
لمحه از حرکات و هر لحظه از ســکناتش مشتری 
داشــته است. انگار الویس پرســلی، محمدعلی، یا 
نلســون ماندلا جان باخته اســت. نه، پر بدیهی که 
هیــچ این چنین نبــود. به قول یکــی از بندگان خدا، 
فرزند نه ســاله اگر این همه هیاهوی بصری را ببیند 
و بگوید تا حالا این آقا را ندیده اســت، آدم از پاسخ 
می ماند. وفور تســلیت گویی هم نــادر بود. برخی 
پیام های تسلیت اما جور دیگری  بود؛ مثلا برخی که 
خود سال هاســت دمی از رفت وآمد به همایش ها 
و جشــنواره ها و رویدادهای تقدیــری و تألیفی فرو 
نمانده اند، حکیمی را ســتودند که اهل جایزه گرفتن 
نبود و پــول برای کتاب هایــش نمی گرفت. پاره ای 
افــراد بــرای اینکــه ثابــت کننــد چیــز خاصی از 
نوشــته های حکیمــی نخوانده اند یــا نفهمیده اند، 
گفتند کــه نوشــته های حکیمــی لذت بخش بود 
و برخــلاف برخــی عدالتخواهی ها آزارنــده نبود. 
روزنامه ای که تا دیروز ابا نداشــت بنویســد «علی 
را عدالت خواهان کشــتند» خبرگوی عدالت جویی 
حکیمی شــد. عــده ای که به دلالت هــای ضمنی 
تعابیر بی اعتنا بودند، گفتنــد حکیمی «ابوذرگونه» 
زیســته اســت. بعضی که ســالیانی در گذشــته و 
اکنــون تکیه بر ســرائر کلان سیاســت و اقتصاد و 
فرهنگ داشته اند، حکیمی را تجلیل کردند که اهل 
میان بازی نبود و مصلحت اندیشی نمی کرد، یا تارک 
دنیا بود و چاکری قدرت نمی کرد. القصه از این ســو 
و آن ســوی بازار مویه بر افول متاعی خاست که تا 
بود انگار نبود، خریدار نداشــت. جهانی بنشسته در 
گوشــه ای، الماس می سود و نور می  نمود، اما دیدار 
نداشــت. زنهارش خوش نمی آمد. گوشه گزینی اش 

گزنده بود. 

کمال الدین دعایى
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  خلیفه پرده نشینوعده رونمایی از «هبة االله آخوندزاده»، رهبر طالبان

وزیر کشور برای امضای حکم   تحت فشار است
زاکانی بدون حکم

 تهران را  اداره می کند!
جلسات زاکانی با شهرداران  مناطق

 و ناحیه ها  ادامه دارد
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اصلاح طلبان
 رئیسی و ۴ سال پیش رو
آیا دولت رئیسی نقدهای اصلاح طلبان را می شنود؟
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تیترها
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سازمان زندان ها زیر نظر 
وزارت دادگسترى مى رود

مافیای خانگی
زمزمه انحصار تولید لوازم خانگي در وزارت صمت 

جدید واکنش برانگیخت

یادداشت

ایران، آمریکا و تعابیر انسان انگارانه از دولت

 ۱- «دولــت» موجودیتــی نهــادی و از جنــس 
اســت.  اجتماعــی  و  غیرمــادی  واقعیت هــای 
واقعیت های غیرمادی موجوداتی اعتباری هستند، 
آنها وجود دارند، چون جمعی از سوژه های انسانی 
در فضــای بین الاذهانــی خــود تصویــر و تصوری 
مشــابه از وجود آنها برســاخته اند و به واسطه این 
اشــتراک بین الاذهانی وجود آنها را در رفتارهایشان 
بازتولیــد می کننــد. آنچه بــه «ما» هویــت و معنا 
می بخشــد تصویر و تصور مشــترکی اســت که از 
خود در قالب یک «ملــت» داریم، درحالی که ملت 
موجودیتی انتزاعی، اعتباری و خیالی است و آنچه 
واقعیتی مادی اســت، فرد و افراد هســتند. هویت، 
در فرایند برســازی خــود همواره ناگزیــر از تصویر 
و تصــور «دیگری» اســت و خودِ جمعــی ناگزیر از 
وجود دیگریِ جمعی. پــس همان طورکه ما برای 
انسجام بخشــی به هویت جمعی خــود، ناگزیر از 
تصویرســازیِ مجموعه ای از ســوژه های با منظری 
مشابه با ما در درون یک کالبد هستیم، مجموعه ای 
از ســوژه های با منظرهایی نامشــابه با ما را نیز در 
درون کالبد هایی به عنوان دیگری برساخته و به آن 
هویت می بخشیم. ویژگی های مشابهی که «من» ها 
را در کنار هم به «ما» تبدیل می کند می تواند همان 
ویژگی هایی تلقی شــود که به کالبد یکپارچه ای که 
«ما» روح آن اســت اطلاق شود. مطالعات فرهنگ 
سیاسیِ ملل عمدتا بر چنین مفروضی استوار است. 
مستشــرقین در مواجهه مســتقیم با جوامع شرق، 
ویژگی هایی فرهنگی در آنها را عمدتا به عنوان رذائل 
برجسته ســازی کردند تا بر محور تمایز با آن و تأکید 
بر فضائل خود، هویت «غرب» را برســازند. متقابلا 
انســان شــرقی نیز یا از پنجره ای که انسان غربی در 
شــناخت برایش گشــوده اســت خود را در موضع 
تحقیر و دیگری را در موضع تحســین نگریســته یا 
در قالب فرایند شرق شناســی وارونه خود را محور 
فضائل هســتی و غرب را سرچشــمه رذائل بشری 
ترســیم کرده اســت؛ اما آنچه اغلب مغفول مانده 
این واقعیت است که شناخت انسان شرقی از غرب 
عمدتا شــناختی غیرمســتقیم بوده است. برخلاف 
نــگاه مستشــرقین که جوامــع شــرقی را از درون 
مشاهده کرده اند، اغلب انسان شرقی، جوامع غربی 
را نه براســاس آنچه در واقع هستند، بلکه براساس 
تأثیری که بر زندگی و سرنوشت فردی و اجتماعی او 
داشته اند شــناخته است. این شیوه شناخت، اطلاق 

تعابیر انســان انگارانه به دولت های دیگر را تشدید 
کرده اســت. برای مثال، اولین فردی که به بریتانیای 
کبیر لقب روباه پیر اطلاق کرد و در اشعارش همواره 
آن و القابی مانند زاغ شــوم و افعی سمی را درباره 
انگلیس به کار برد، ادیب پیشــاوری بود. او هیچ گاه 
از ایران خارج نشــده و تصویری واقعــی از بریتانیا 
به عنوان مهد انقلاب صنعتــی و قدرت برتر جهان 
نداشــت اما پدر و نزدیکانــش را در جنگ بریتانیا و 
افغانستان از دست داده و جنبه استعماری بریتانیا 

را تجربه کرده بود.
۲- در نظریه های روابط بین الملل، تلقی یکپارچه 
از دولت بر مفروضاتی هستی شناختی استوار است 
و از این حیث رئالیسم و لیبرالیسم در مقابل یکدیگر 
قرار می گیرند. در رئالیســم دولــت، واحد تحلیل و 
موجودیتی یکپارچه است و ازآنجاکه توسط انسان ها 
اداره می شــود، ویژگی های فرد انســانی را بازنمود 
می دهد. در این انسان انگاری هر آنچه ویژگی انسان 
است، ویژگی دولت نیز هست؛ اگر انسان موجودی 
ذاتا شــرور، غیرقابل اعتماد و البته محاسبه گر است، 
دولت نیز چنین اســت؛ اما ایــن طرز تلقی برخلاف 
ظاهرش ساده انگارانه نیست. از یک سو رئالیست ها 
ترجیــح می دهند کــه از تنوعات و تمایــزات درون 
دولت ها به نفع ویژگی جوهری همه دولت ها یعنی 
اصل حاکمیت ملی که بنیاد روابط بین الملل بر آن 
استوار است، چشم پوشی کنند و از دیگر سو تمایزی 
هستی شناختی که میان داخل و خارج قائل اند، مانع 
از آن می شــود که دولت را در عرصه بین المللی به 
اجزای خود خرد و تجزیه کنند. رئالیست ها داخل را 
به واسطه وجود اقتدار مرکزی عرصه سلسله مراتب 
حقوقی، برابری حقوقی شهروندان، آزادی و حقوق 
بشر می دانند اما خارج را به دلیل نبود اقتدار مرکزی 
فضایی آنارشیک تصویر می کنند که کمابیش قانون 
زور بر آن حاکم اســت. تفاوت ماهوی در دو سطح 
داخل و خارج مانع از این می شود که بتوان سطوح 
تحلیل را میان آنها پیونــد داد؛ بنابراین چاره ای جز 
تلقی یکپارچــه از دولت به عنــوان واحد تحلیل و 
بازیگر اصلی بین المللی نیســت. تأکید رئالیست ها 
بر منابــع باثبات دولت هــا یعنی عوامــل مادی و 
معنائیِ ژئوپلیتیک شامل تاریخ، فرهنگ و جغرافیا، 
تصــوری عینی و باثبــات از مفهوم منافــع ملی را 
ممکــن می  کند کــه دولت ها ناگزیــر از پیگیری آن 
هســتند و ازاین رو می توان هر دولتی را موجودیتی 
با ویژگی های شخصیتی باثبات تصور کرد. در مقابل 
لیبرال ها فرد انســانی را به عنوان اساسی ترین واحد 
تحلیلی مفــروض می گیرنــد و تمامــی نهادها را 
صرفــا موجودیت هایی انتزاعی و در خدمت به فرد 

در نظر دارند. 

یادداشت

صداي مردم را بشنوید!

 «جریانی کــه در آن تعــدادی گروه های مهم 
اجتماعــی دائما مورد بی اعتنایــی قرار می گیرند 
یا حتی کنار گذاشــته می شــوند، جریان ناعادلانه 
و همــراه با تناقض اســت - آلبرت هیرشــمن». 
بزرگ ترین چالش کشــور و دولــت جدید، بحران 
«امید و اعتماد» اســت. هرروزه با افرادی مواجه 
می شــویم که به جان آمده از فقر، نداری، بی کاری 
و... از اینکه «این وضع درست شــدنی نیســت»، 
«دیگه کاری نمی شــه کرد»، «هر کی می تونه باید 
بره» و... سخن می گویند. خبرگزاری ایسپا چند ماه 
قبل از رقم حدود ۴۴ درصدی کسانی که نسبت به 
بهبود وضعیت در آینــده ناامیدند، خبر داده بود؛ 
درصدی که در مشــاهدات میدانی حتی بیش از 
آن قابل تخمین اســت. افزایــش ارقام مهاجرت، 
آن هم کیفی ترین نیروهای جامعه نظیر پزشکان، 
پرســتاران و مهندسان (مهاجرت سه هزار پزشك 
از کشــور طی یك ســال - ظفرقندی ۱۴۰۰/۶/۱ و 
خروج روزانه ۲۰ مهنــدس و نخبه - نایب رئیس 
کمیســیون آموزش مجلس، آذرماه ۹۹) یا خروج 
ســرمایه ها (حدود صد میلیارد دلار در حدود یك 
دهه اخیر) و رکورد زدن پی درپی ایرانی ها در خرید 
ملــك در ترکیه و... مصادیق عینــی این ناامیدی 
از بهبود وضعیت آینده اســت. ناامیدی از بهبود  
وضعیت کشــور، دنباله بی اعتمادی به مسئولان 
و سیاست گذاران کشــور در تغییر این وضعیت و 
مناسب شــدن اوضاع برای کار و زندگی معمول و 
معقول است. بسیاری از مردم بر این باورند که آمد 
و رفت دولت ها تأثیر چندانی در بهبود زندگی آنان 
ندارد و تنها با یك تحول عمیق، آن هم به سرعت و 
هرچه زودتر، امکان تغییر این وضعیت امکان پذیر 
اســت. «آلبرت هیرشــمن»، اقتصاددان برجسته 
آلمانــی، در یکی از مهم ترین آثــار خود با عنوان 
«خــروج، اعتراض و وفــاداری» نشــان می دهد 

کســانی که از وضعیت بنگاهــی که محصولات 
آن را می خرند یا از خدمات آن اســتفاده می کنند 
ناراضی انــد یا آن بنــگاه را رها کــرده و به بنگاه 
دیگــری رجوع می کنند، یعنی رفتــار «خروج» را 
برمی گزینند یا ســعی می کنند از طریق رســاندن 
صدای خود به ارائه دهنــدگان کالا و خدمات، در 
وضع آن بنگاه تغییر ایجــاد کنند و بنابراین گزینه 
«اعتــراض» را انتخــاب می کنند. «وفــاداری» به 
منزله ارتباط میان این دو گزینه عمل می کند؛ یعنی 
زمینه «اعتراض» را تشکیل می دهد و «خروج» را 
یادآور می شود. به اعتقاد هیـــرشمن: «متعاقب 
اتخاذ گزینه خروج توسط مصرف کنندگان، درآمد 
بنگاه کاهش می یابد. اگر صدمات درآمدی ناچیز 
باشد، بنگاه یا سازمان پیامی دریافت نخواهد کرد 
مبنی بر اینکه یك جای کار می لنگد. در عین حال، 
اگر صدمات درآمدی فوق العاده شــدید باشد، باز 
هم فراینــد تجدید قوا در بنگاه یا ســازمان فعال 
نخواهد شــد؛ چون بنگاه یا ســازمان به ســرعت 
از بیــن می رود پیش از آنکــه فرصت کند خود را 
اصــلاح کند». در چارچوب این نگرش، گزینه های 
«خــروج» و «اعتراض» در عیــن حال که واکنش 
مصرف کنندگان به ناکارآمدی در بنگاه یا سازمان 
است، مکانیســم بازخورد را نیز در اختیار مدیران 
بنگاه یا ســازمان قــرار می دهد تا به عنــوان ابزار 
مدیریتی با اتکا به این مکانیسم های تجدید قوا، به 
اصلاح عملکرد خود بپردازند. در چارچوب تئوری 
فوق می توان به جای بنــگاه اقتصادی، نهادهای 
دیگر همچون «خانــواده»، «دولت»، «حزب» و از 
همه مهم تر «ســرزمین» را قرار داد و راهکارهایی 
برای غلبه بــر بحران «ناامیــدی و بی اعتمادی» 
جامعه یافــت. در وضعیت امروز ایــران، به نظر 
مهم تریــن کار مســئولان قوای مختلف کشــور، 
شنیدن صدای اعتراض و انتقاد جامعه و حرکت 
در مســیر راه حل هایی اســت که مورد خواســت 
اکثریت مردم اســت. راهکار منطقی بر اســاس 
نظریــه هیرشــمن، نه حذف و طــرد «صدا»های 
اعتراض، بلکه شنیدن آنها و استفاده از آنها جهت 

اصلاح وضعیت نامناسب اقتصادی است.

 غلامرضا حداد
  عضو هیئت علمى دانشگاه

 حسین حقگو 
  کارشناس اقتصادى

ادامه در صفحه ۴

ادامه در صفحه ۲

   روحانی  
در پرده آخر

۲۴ ساعت تا پایان 
پادشاهی علی دایی

صفحه  ۱۱

  حسن روحانی پس از پایان ریاست جمهوری اش حکمی دریافت نکرده است
گروه سیاســت: یک ماه از خداحافظی حســن روحانی 
از نهاد ریاست جمهوری گذشــته است و بعد از حضور 
در مراســم تنفیذ و تحلیــف دیگر از او خبری نیســت. 
پرسشــی که این روزهــا برای علاقه مندان به سیاســت 
ایران مطرح اســت، این است که آیا او به دنیای سیاست 
بازخواهد گشت؟ یا حداقل دوباره عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام خواهد شد؟ مقام معظم رهبری سنتی 
دارند که بعــد از پایــان دوره ریاســت جمهوری افراد، 

آنها را بــه عضویت مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
درمی آورنــد. اولین فــردی که در دوره رهبری ایشــان، 
دوره ریاســت جمهوری خود را به پایان رســاند، مرحوم 
آیت االله هاشمی رفسنجانی بود. او البته از مرداد سال ۶۸ 
ریاســت مجمع را با حکم مقام معظم رهبری برعهده 
داشت. ایشان یک ســال قبل از پایان دوران هشت ساله 
ریاست جمهوری هاشمی، حکم ریاست او را تمدید کرده 
مشروح گزارش را در صفحه ۲ بخوانید بودند.  

در صورت تصویب در مجلس، رخ می دهد

برادر گرامى جناب آقاى افشین اعلاء
مصیبت درگذشت پدر گرامیتان را صمیمانه

تسلیت عرض مى کنیم. از خداوند سبحان براى
آن مرحوم علو درجات و براى شما 
و سایر بازماندگان صبر آرزومندیم.

مهدى رحمانیان ، زهیر غرضى و شهاب الدین طباطبائى 
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